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ّ رَبَّ الْعالَمّین وَ صَلَی الُله عَلَی  أَعوذُ بالله من الشیطان الرجیم؛ بسم الله الرحمن الرحیم،  »  دٍ وَ آلّهّ  الْحَمْدُ لِّلََ دّنَا مُحَمََ سَیَّ

اهّرّين وَ لَعنةُ الّله عَلَی أعدائّهّم إلی قیامّ يَومّ الدَين«  بینَ الطََ  الطَیَّ
 

 در کجا هستیم: 

 

 
 فصل است که توضیحات آن مفصلاً  گذشت.   4در  مباحث فرهنگ کلان گفتیم    در مباحث گذشته یعنی در 

. حقیقت روند و پیدایش  1در فصل اول فرهنگ و هویت اجتماعی بودیم که در ذيل اين فصل چند مبحث مطرح کردیم:    
. رهبری و هویت اجتماعی که اين مبحث را نیز به پایان رساندیم و گفتیم هویت اجتماعی هر جامعه ای که از  2اجتماعی  

اجتماعی   هویت  است  برخوردار  منسجم  سیاسی  کمیت  حا دستگاه  یک  شخصیت  یا  کمیت  حا شخصیت  آن  وفق  بر 
کمیت است که هویت اجتماعی را می سازد زيرا هویت اجتماعی به وسیلۀ رفتارها و   حاکمیت شکل م یگیرد و دستگاه حا
کنش های ارادی اجتماعی صورت می گیرد و اين کنش های رسمی و اجتماعی در هر جامعه ای بر اساس قانون شکل می  

کم نباشد.   گیرد مگر اینکه   جامعه ای باشد که قانون بر آن حا
آن اراده ای که در قانون سریان پیدا م یکند و اين قانون در روابط اجتماعی سریان پیدا می کند هویت آفرين است و هویت  

گیرد و ارزش   که رفتارهای آن اجتماع را شکل می دهد شکل می  های  هر جامعه ای بر اساس آن قانون و آن نظام ارزشی 
شعری است در زبان عرب شعر معروفی    اجتماعی را نیز دستگاه حاکمیت است شکل می دهد و تايید می کند که گفتیم 

 است که: 

فقه فرهنگ کلان

اعیرابطه فرهنگ و هویت اجتم:  مبحث دومفرهنگ و هویت اجتماعی: فصل اول 

 مرتضی اسدیان لالیمی  مقرر  08/09/1403 تاریخ   9   جلسه



؟درس؟خارج؟فقه؟  2؟؟؟.........................................................................؟؟؟آیت؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟؟حضرت؟استاد؟؟فرهنگتقریر

 

 فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ت  *   إنما الأمم الأخلاق ما بقی 
 فقوم النفس بالأخلاق تستقم *      صلاح أمرك للأخلاق مرجع 

 علیهم مأتما وعویلا فأقم  م *   إذا أصیب القوم في أخلاقه 

 مبحث سوم:  رابطه فرهنگ و هویت اجتماعی
 در گذشته گفتیم که اصولاً فرهنگ هر جامعه ای هویت اجتماعی آن جامعه را می سازد. 

گفتیم   گويیم فرهنگ مقصود ما منظومه پسندها و ناپسندهای مقبول اجتماعی  ی اینکه م در آغاز مباحث فقه فرهنگ 
آنها جامعه رفتار اجتماعی خود را شکل می دهد؛ در تمام رفتارهای اجتماعی چه در رفتارهای اجتماعی  است که بر مبنای  

سیاسی باشد یا اقتصادی باشد یا ساير رفتارهای اجتماعی که آنچه می پسندد یا نمی پسندد فرهنگ جامعه را تشکیل می  
گر ربا بر آن حاکم باشد می گويیم اين  رفتارهايی دارند مثلاً   ؛ به عنوان مثال بازاری ها در معاملات بازاری خود چه  نوع دهد  ا

کم است؛ ما فرهنگ را منظومه پسندها و ناپسندها دانستیم یعنی مجموعه معروف   ی است که فرهنگ ربوی بر آن حا بازار بازار
ارد که معرفت آن علمی است که  مطرح نمودیم که بین معرفت و علم اين تفاوت وجود د ؛ سابقا  و منکر های هر جامعه ای  

 شخص آن را می پذيرد و مبنای رفتارش قرار می دهد و نه هر علمی. 
ما فرهنگ    . شود ی م ن   ل ي شود، به عرف تبد ن که به عنوان فرهنگ شناخته    ی ز ی فرهنگ است و هر چ همان  نیز  عرف  منظور از  

ناپسندها  و  پسندها  از  ای  مجموعه  به  و منکرها.   را  ها  معروف  از  ای  منظومه  یعنی  کردیم؛  عبارت    تعریف  با  بخواهیم  اگر 
خودمانی تر بیان کنیم، فرهنگ؛ یعنی مجموعه ای از معروف و منکرهای هر جامعه ای. »ما عُرف« به معنای »ما عُلم« نیست.  

و    رد ي پذ ی است که فرد آن را م   ی علم   ی معنا   معرفت به اين را ما گفته ایم که بین معرفت و بین علم اين تفاوت وجود دارد که  
گفت که در زبان عرب »عرف الجمیل«    توان ی ، م مطلب  ن ي از ا   ی . به عنوان شاهد ، نه هر علمی دهد ی رفتار خود قرار م   ی مبنا 

 است. »جمیل« یعنی احسانی که به شخصی می کنید. غیر از »علم الجمیل«  
ن می کنید اين »علم به احسان« است. اما یک وقت اين جمیلی  یک وقت شخص مقابل متوجه می شود که به او احسا 

که شما در حق او انجام دادید، اگر آن شخص در مقابل از شما تشکر کرد و احسان شما مقبول آن شخص قرار گرفت به اين  
 می گویند »عرف الجمیل«. 

که  سفر اول    آن با برادرانش داشت در   که   ی اول   دار ی د ن  آ در    وسف حضرت ي   ی است که وقت  وسف ي در سوره    که   ه م ی کر  ه ی آ   آن 
هُم   فيِ رِحَالِهِم   بِضََٰعَتَهُم   عَلُوا  ج ٱ يََٰنِهِ  وَقَالَ لِفِت > فرمود:   ه   نقَلَبُوٓا  ٱ رِفُونَهَآ إِذَا  يَع   لَعَل َ

َ
ٓ أ هُم   لِهِم إِلَى  هُم >   اين    ،  1< جِعُونَ ر يَ   لَعَل َ یعنی    < رِفُونَهَآ يَع   لَعَل َ

خ  تُونِي ئ ٱ قَالَ > که  ا خواست  ه ن آ از  حضرت يوسف    چون   چه؟ 
َ
ن  بِأ كُم م ِ بِيكُم  ل َ

َ
و  أ لَا تَرَ

َ
وفيِ  أ

ُ
يٓ أ ِ

ن 
َ
نَا   لَ كَي ل ٱ نَ أ

َ
بعد می    2< مُنزِلِينَ ل ٱ رُ خَي  وَأ

م > فرماید:   بُونِ عِندِي وَلَا تَق   لَ لَكُم فَلَا كَي    ۦتُونِي بِهِ تَأ   فَإِن ل َ گر    نده ی آ   سفر   ان، در نه پدرت ا خ   د ی گرد ی سفر که برم   ن ي ا در    گفت     < رَ ا
ید و الا کیلی به شما نمی دهیم.  ن ا با خودت  د ی با   ا ن ر ا برادرت   ، د ی آمد    نها ی که ا   ی و پول  بها   ن ي ا   که   کارگزارانش دستور داد به    بعد بیاور

گذاری کنید.   ید ن ا برگرد   انه ی به طور مخف   د، ان ها آورده گندم   ن ي ا   ی برا  ن  ا پدرش   نزد به کنعان    می فرماید که وقتی   و آن را در بارشان جا
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کردن   ا بار ر   د، برگشتن  بَانَا مَا نَب > د:  گفتن   د و باز 
َ
ٓأ ت    ۦهََٰذِهِ   غِي قَالُوا  يَ ـ ه   نَا إِلَي   بِضََٰعَتُنَا رُد َ

َ
خَانَا وَنَ لَنَا وَنَح وَنَمِيرُ أ

َ
ذََٰلِكَ    لَ بَعِير دَادُ كَي ز فَظُ أ

«؛ هم گندم به ما داده و هم ثمنش را به ما  اين عبارت »ما نبغی   1< يَسِير   ل كَي  « مثل اين است که ما می گويیم »چه از اين بهتر
هُم  فيِ رِحَالِهِم  بِضََٰعَتَهُم  عَلُوا  ج ٱ يََٰنِهِ وَقَالَ لِفِت > پس داد. چرا اين کار را کرد؟ در آیات قبل می فرماید:   ه   نقَلَبُوٓا  ٱ رِفُونَهَآ إِذَا  يَع   لَعَل َ

َ
ٓ أ   لِهِم إِلَى 

هُم  من دیدم که مترجمین و گاهی مفسرين اين گونه ترجمه کرده اند که »شاید اینها متاع خود را بشناسند«، خب    2< جِعُونَ ر يَ   لَعَل َ
اين »یعرفونها« به معنای    . ، بالاخره متاع خودشان است معلوم است که متاع خود را می شناسند، مگر ممکن است نشناسند 

نی شکرگزار باشند که برگردند؛ یعنی به ما اعتماد کنند و به شکرانه اين کار به سوی ما بازگردند و  »شناختن« نیست، بلکه یع 
بَانَا مَا نَب > برادرشان را در سفر بعدی به همراه بیاورند. حکمتش اين بود. لذا در ادامه می فرماید:  

َ
ٓأ ت   ۦهََٰذِهِ   غِي قَالُوا  يَ ـ   بِضََٰعَتُنَا رُد َ

ه   نَا إِلَي 
َ
أ خَانَا وَنَ لَنَا وَنَح وَنَمِيرُ 

َ
أ که    3< يَسِير   ل ذََٰلِكَ كَي   لَ بَعِير دَادُ كَي ز فَظُ  گفتند  یعنی آنها هم همین ترتیب اثر را دادند و به پدر 

برادرمان را بفرست و ما حفظش می کنیم، چرا که اين رئیس خوبی است که هم به ما گندم داده و هم ثمن ما را پس داده است،  
دم خوبی است ما به او اعتماد می کنیم. معنای »لعلهم یعرفونها« اين است؛ نه اینکه تا کالای خود را بشناسند، خب  چون آ 

 اين معلوم است که کالای خود را می شناسند.  
« به معنای شناخت آن بضاعه نیست. »لعلهم یعرفونها« بر »بضاعتهم«  وقتی می فرماید: »واجعلوا بضاعتهم« دیگر »یعرفونها 

. اين »لعلهم یعرفونها« یعنی »لعلهم یعرفون الجمیل« که گفتیم در میان عرب اين تعبیر   مترتب می شود نه بضاعه کسی دیگر
 ؛   رایج است که می گویند »عرفان الجمیل« 

  حادثه   ن ي . ا آمد   ل ی س که در خوزستان    ی زمان شد،    ی انداز راه   ی مهد بو و حاج ا   ی مان ی مرحوم حاج قاسم سل   اد ی به    ی ش ی پو   ک ی 
کاروان کمک به  اینها وقتی   ، بود  گر ی حاج قاسم و فرماندهان د  توسط  بردن داعش  ن ی از ب  ی عراق و تلاش برا  ی ها پس از بحران 

از احسانی بود که به    ی سپاسگزار  ی گذاشتند که به معنا  « الجمیل   کاروان عرفان » نام آن را  ، کردند  ی انداز راه را  مردم خوزستان 
کاربرد    د ی آشنا شوند، با   ی با زبان عرب   خواهند ی که م   کسانی   . است   ج ی را   ی اصطلاح در زبان عرب   ن ي ا عرض کردیم که  .  آنها شده بود 

متشابه را خوب بشناسد که در اين زمینه کتابهايی نوشته شده مثل    موجود در واژگان   ی ها بشناسند. تفاوت   ی واژگان را به خوب 
  جلس« و »قعد«»   ی ها واژه   ، ی مثلاً در زبان عرب   بعضی الفاظ هستند که با هم تشابه دارند.   کتاب »فروق اللغه« ابوهلال عسکری. 

کس   ، ی نشستن هستند، اما در اصل عرب   ی به معنا   دو هر   با   ستاده ی ا   ی اگر  کس   تا بنشیند   « اجلس »   م يی بگو   د ی باشد،    ی و اگر 
تا بنشیند. »أقعد« و »إجلس« هر دو به معنای »بنشین« است منتهی بستگی دارد که طرف    « أقعد »   م يی بگو   د ی باشد، با   ده ی خواب 

مقابل چه حالتی دارد، اگر قائم باشد یک واژه و اگر خوابیده باشد یک واژه دیگر به کار می رود. »إجلس« برای کسی است که  
گویند »جاء فجلس«، و نمی    ، « قَعد من نومه ه است و اگر کسی خوابیده باشد می گويیم » ایستاد  نه »جلس من نومه«. یا می 

اشاره    ی به علم »عرف«  ،  و »علم« هم همینطور است   « عرف » در مورد  گویند »جاء و قعد«. اینها نکته هايی است در زبان عرب.  
؛ »عرفان« به معنای  يی گو ی م   « ی قدرشناس »   ی مفهوم در زبان فارس   ن ي است. ما به ا   ن شناخت قدر  و    ی دارد که همراه با سپاسگزار 

  م، ی کن ی صحبت م   « منکر » و    « معروف » از    ی وقت   ن، ي بنابرا   شناخت است.   برخلاف »علم« که همان دانايی و   . قدرشناسی است 
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»معروف« چیزی نیست که فقط به آن علم داشته باشیم، نه، بلکه یعنی در عین حال  که   م ی نکته توجه داشته باش   ن ي به ا  د ی با 
 آن را بپسندم و قبولش کنم. 

  ل ي تبد   داخلی   مان ی است که علم خود را به ا   ی عارف کس   قت، ی در حق   گفته ایم که »معرفت« با »عمل« مقرون است. بنابراين  
تفاوت    ی ق ی مان تصد ی با ا   ی م ی تسل   مان ی . ا رف تصديق تعبیر می کنیم در مقابل ایمان ص   « م ی تسل   مان ی ا »   ما از آن به و    کند ی م 

گر   نیست.   ی ار ی اخت   قهری است و   است که   ی علم   ، ی ق ی تصد   مان ی دارد. ا    ک ی به مقدمه    علم   ، کند   دا ی علم به برهان پ   ی کس   ا
  وار ي پشت د   را   دش ی شناس ی که م   ی کس   ی صدا شما    د ی اگر فرض کن   ی عن ی   ی است؛ قهر   ش ی برا   جه ی به نت   علم کرد    دا ی پ   ی ا جه ی نت 

ید که او پشت ديوار است. اين شناخت  کن ی م   دا ی پ   ق ي تصد   ی است و قهر   ر گ ی د   ن ي ا است    وار ي او پشت د   نکه ی به ا   علم   د ی د ی شن 
  ا ر   ر م آ   ک ی انسان امر    نکه ی علاوه بر ا   که است    ی م ی علم تسل   ی است ار ی که اخت   ی علم   آن   یا علم تصدیقی، اختیاری نیست. 

 . رد ي در خود بپذ   آمر را   ، خود امر و آمریت شناخت 
كَ لَا يُؤ > لذا می فرماید:   ب ِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَي فَلَا وَرَ نفُسِهِم   نَهُم مِنُونَ حَت ىَ  يُحَك ِ

َ
ا قَضَي حَرَج   ثُم َ لَا يَجِدُوا  فيِٓ أ م َ مُوا  تَس ا م ِ يُسَل ِ ؛  1< ا لِيم تَ وَ

  ی ق ی تصد   مان ی ا   با   ی م ی تسل   مان ی ا   ی است. لذا م ی تسل   مان ی ا   ی معن   ن ي ا   . رند ي بپذ   وند و بش   خاضع   و   بدهند   تن   اين »یسلموا« یعنی 
  ق ي تصد   ، علم هست   ،بله، ست ی معرفت ن   ی ق ی تصد   مان ی ا   است.   همراه   شه ی هم   ی م ی تسل   مان ی معرفت هم با ا   . دارد را  تفاوت    ن ي ا 

 اما معرفت نیست.   هست 
هُ ٱ دِي  فَ يَه كَي >   می فرماید:   به همین جهت  وا  بَع م قَو   لل َ ن َ    دَ إِيمََٰنِهِم ا كَفَرُ

َ
سُ ٱ وَشَهِدُوٓا  أ نََٰتُ ل ٱ وَجَآءَهُمُ    حَق    ولَ لر َ هُ ٱ وَ   بَي ِ دِي  لَا يَه   لل َ

لِمِينَ ٱ   مَ قَو ل ٱ   ـ   لذا   ، ند ه ا د ی د   ا هم معجزه ر   ، دارند   م ه   نات ی ب   جه ی نت به    ق ي تصد   ، آمده است   م ه   نات ی ب   ، دانند ی م اين مطالب را    2< لظ َ
  د. همراه باش  م ی با تسل  عرفان آن است که  شود،   ی گفته م که   عرفان   . نه  م ی حاصل شده اما تسل ش  ی به رسالت رسول برا   ق ي تصد 

کل تصديق اما    باشد؛ در پی داشته    م ی باشد تا تسل   ق ي تصد   د ی با   ، ست ی ن   ممکن   تصديق   بدون   م ه   م ی البته تسل  یلازم    لیس 
  رفته ي پذ »   می گويیم   ی شده وقت   رفته ي پذ   ی ها ارزش   ی عن ی پس »معروف«؛  وُجد التصديق قبله؛  الا اذا    کون ی لا   م ی کل تسل   اما التسلیم؛  

شده    رفته ي پذ   یده و پسند  ی ها مجموعه ارزش  ن ي ا  . جامعه است  ی رفتارها  منشا به عمل گذاشته شده و در عمل «؛ یعنی  شده 
 . امر تو باشم   م ی بشناسم که تسل را    تو   آنچنان   ، ن ی هم   ی عن »عرَفنی نفسک« ی راين  ب ا ؛ بن جامعه فرهنگ    م ويی گ   ی م   ا ر 

گفته می  که    ءهم« بنا أ   كما يعرفون   عرفونه »ي   اين   . نه در مقابل جهل   است   مقابل جهالت   در معرفت    یکی از انواع معرفت، 
  آنچنان  ؟ شناسند ی را چگونه م ءهم« فرزندانشان  بنا أ   در آن هست گفته شده »یعرفونه«. در »یعرفون   ءهم« بنا أ   »يعرفون شود، چون  

را  که    شناسند ی م  لذا دانند ی خودشان م   ء جز آنها  ابنا   ن ا رفتارش   .  رفتار  اینها همان ءشان منطبق است؛  با  که    گفته می شود 
چه بسا نمی گفت »یعرفونه کما  ،  م نبود ه ء لذا اگر ابنا اين »معرفت« بار شود را ندارند.  بر    د ی که با   ی ن اثر آ   ی ول دارند    »معرفت« 

؛ دقیقا مثل معرفت  هماهنگ باشد   با معرفت أبناء   د ی معرفت با .  »يعرفونه« را آورد، فرمود    »يعرفون أبناءهم« ءهم«. چون  بنا أ   یعرفون 
از  او  که    د ن دان ی که او صادق است و م   دانند ی چون م   ، ند شد ی م   ن ی چن   ن ي هم نسبت به رسول اکرم ا   ها ن ي ا   د ی . با فرزندانشان 

  نعمت الل   عرفون ي » :  د ی فرما ی است که م   ل متوجه به جه   ی اله   ی ها ها و عقاب عذاب   شه ی هم   م ی قرآن کر لذا در  طرف حق است.  
ونها   . « أفبنعمه الل يجحدون »   یا آنجا که می فرماید   « ثم ينكر
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. شأنش  ل و إبهامی برایشان نمانده است نقطه ضعف و نقطه جه   چ ی ه   ی عن ی د.  ن است که به آن عمل کن   ی عرفان، عرفان   شأن 
خضوع کنند، خضوع نمی کنند، لذا می فرماید  است که به آن    ن ي شأنش ا   نکه ی بوده که به آن عمل کنند و خضوع کنند. با ا   ن ي ا 
ونها  نعمت الل  عرفون ي »  من شأنها أن يسلموا لها و يخضعوا   كامله   »يعرفونها معرفه  به اين معنی است که   يعرفونها« » اين  . « ثم ينكر

 .  لها و لكن لا يخضعون لها« 
فرصت بشود،   ی است. وقت   ی مهم   ار ی بس  »رجال أعراف« آیه  ه ی آ   ن ي ا است.  آمده  ت ی در روا نکته »أعراف« در »رجال أعراف«  

 در آن وجود دارد.   ی مهم و بحث  مسئله    ی ل ی . خ م ی ز کن را با   ن ي ا   د ی با 
من  »   نجا ی «. ا فلايدخل الجنة إلا من عَرَفَنا و عَرَفناه » آن وقت  :  م ی ست ی ا ی است که ما در آن محل م   ی محل   ن ي که ا   م ی دار   ت ی در روا 

.  و هم ما او را   قبول دارد ما را  هم او  ی عن ی « ه فنا رَ و عَ  ا ن فَ رَ من عَ » باشد.   « ی خود »  به تعبیر ما  است که  ن ي ا   ی « به معنا ه فنا رَ و عَ  ا ن فَ رَ عَ 
مراد از معرفت    ن ي بوده و چه کار کرده. ا   ی پدرش ک   ست، ی اسمش چ   ن ي ا   م ی که بدان   ست ی ن   نطور ی معرفت، ا   لذا   . روند ی م   ها ن ي ا 
یم  مثل ما هستند   نکه ی ا   ی عن ی هستند    ی هستند. خود   ی ما، خود   ی برا   هست یعنی   نجا ی که ا   ی . معرفت ست ی ن  ؛ ما آنها را قبول دار

  دا ی ها آنجا تحقق پ است که معرفت  يی جا  ی عن ی  «؛ اعراف »   ند ی گو ی نکته به آن منطقه م  ن ي . به ا و آنها هم ما را؛ جزء ما هستند 
 . « فلايدخل الجنة إلا من عَرَفَنا و عَرَفناه » .  کند ی م 

کلام حقی است    قرآن است   ر ی تفس   أئمه اطهار   ات ی همه روا   م يی گو ی ما م   ه کمطلب    ن ي . ا است   آمده   اين مطلب   ه ی در خود آ 
هُم رِفُونَ كُل َ يَع   رِجَال   رَافِ أَع ل ٱ وَعَلَى    نَهُمَا حِجَاب وَبَي   >   ه ی آ   ن ی . در هم واقعا   ص وَنَادَو   ا بِسِيمَى 

َ
ةِ ٱ حََٰبَ  ا  أ ن سَلََٰمٌ عَلَي   جَن َ

َ
خُلُوهَا  يَد   لَم   كُم أ

را م آن   أئمه   که   ی ن ی مومن   ن ی هم   1< مَعُونَ يَط   وَهُم  ا ند ی بیا کافران هم  تا    شود ی نگه داشته م اینها    شناسند، ی ها  کافران به    ها ن ي . 
مقابله صورت    ن ي ا   ی وقت   مذمتشان می کردیم و ما شما را نابکار می دانستیم؟   ا ی در دن مگر شما همانهايی نیستید که    ند ی گو ی م 
ن معرفت حاصل  ي که ا  ی وقت   بهشت نمی شوند.  ، داخل وارد بهشت شوند  طمع دارند  نکه ی با ا همین »رجال اعراف«  رد، ی گ ی م 

  ه ی را در خود آ   ن ي ا   د ی من با »قیل ادخلوا الجنه« اجازه ورود داده می شود.  که    د ی گو ی م   ه ی ل شد، بعد آ که حاص   ز ی تم   ن ي ا   ؛ شد 
امام  »علی حبَه جُنه  که    م ی دار   ت ی که در روا این .  شود ی ما احساس نم   ی ها حرف   ن ي هست با ا   ه ی که در آ   ی ن ی ر ی ش آن  چون    ؛ بخوانم 

جنه را خود  ال و    ار ن ال   م ی قس   است. یعنی همین   اين خصوصیات در خود قران اشاره شده   ، قسیم النار و الجنه«   نه نس و الجّ الا 
  نجا ی . از ا ها حرف   ن ي ا   ارزد ی وقتمان گذشت، اما م   نکه ی با ا می فرماید.  چه    م ی ن ی شما که بب   ی برا   خوانم ی را م   ات ی آ   ن ي قرآن گفته. من ا 

ص > :  شود ی شروع م 
َ
ٓ أ ةِ ل ٱ حََٰبُ  وَنَادَى  ص   جَن َ

َ
ارِ ٱ حََٰبَ  أ ن قَد   لن َ

َ
نَا حَق  نَا مَ وَجَد   أ ب ُ كُم   ا فَهَل ا وَعَدَنَا رَ ب ُ ا وَعَدَ رَ م م َ نُ   قَالُوا  نَعَم   ا حَق    وَجَدت ُ ِ نَ مُؤَذ  ذ َ

َ
  فَأ

ع   نَهُم بَي  ن ل َ
َ
هِ ٱ نَةُ  أ لِمِينَ ٱ عَلَى    لل َ  ـ ونَ عَن سَبِيلِ    ل َذِينَ ٱ *      لظ َ هِ ٱ يَصُد ُ ونَ  كََٰ  أٓخِرَةِ ل ٱ ا وَهُم بِ غُونَهَا عِوَج وَيَ   لل َ   رِجَال   افِ رَ أَع ل ٱ وَعَلَى    حِجَاب   نَهُمَا وَبَي *    فِرُ

هُم رِفُونَ كُل َ يَع  ص وَنَادَو   ا بِسِيمَى 
َ
ةِ ل ٱ حََٰبَ  ا  أ ن سَلََٰمٌ عَلَي   جَن َ

َ
اصحاب الجنه هنوز به بهشت    ن ی هم   2< مَعُونَ يَط   خُلُوهَا وَهُم يَد   لَم   كُم أ

چون   م، ی گو ی م  ان ی ب   ن ی هم  ا را ب  ن ي اصرار دارم ا  که من ن ی شده. ا  ر ی بد تفس  رها ی چون تفس  م ی گو ی را م  ن ي من ا  نکه ی اند. ا وارد نشده 
مَعُونَ لَم  »   . است   شکل درست   اين آمده.    ر ی در تفس   ی گر ی شکل د   ک ی به   يَط  وَهُم   خُلُوهَا  يَد  ا   «   و    نکه ی با  بهشت  طمع داشتند 

 با اين وجود گفته می شود صبر کنید.    ، حقشان هم هست 
رَافِ   وَعَلَى »   »اصحاب اعراف« همان اهل بیت هستند.  أَع  رِفُونَ   رِجَالٌ   ال  ا   يَع 

اصحاب الجنه    اين رجال اعراف به   « بِسِيمَاهُم    كُل  
؛ نه اینکه اصلا وارد بهشت نمی شوند.  اند هنوز وارد بهشت نشده قرآن می فرماید اين اصحاب الجنه  .  « کم ی سلام عل »   د ن ی گو ی م 
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»لم یدخلوها« با »لا یدخلوها« اینکه می گويیم در زبان عرب باید دقت شود ثمره اش اینجا ظاهر می شود. اصحاب الجنه هنوز  
ارِ قَ > : بعد می فرماید   دارند.  هم  اما طمع دارند. طمع به حق وارد بهشت نشده اند  حَابِ النَ  ص 

َ
قَاءَ أ صَارُهُم  تِل  ب 

َ
نَا  وَإِذَا صُرِفَت  أ بَ  الُوا رَ

الِمِينَ  مِ الظَ  قَو  نَا مَعَ ال  عَل  رِفُونَهُم   > که خدایا ما را به همراه آنها قرار نده. بعد می فرماید که  ؛ 1< لَا تَج  ا يَع  رَافِ رِجَال  أَع  حَابُ ال  ص 
َ
وَنَادَى  أ

ونَ  بِرُ تَك  تُم  تَس  عُكُم  وَمَا كُن  كُم  جَم  نَى  عَن  غ 
َ
 . رد ی گفتگو شکل بگ   ن ي ا   د ی با   ؛ 2< بِسِيمَاهُم  قَالُوا مَا أ

عُكُم  > :  ند ی گو ی الله م   ل ی عن سب مضلین صادَين    ن ی آن ضال بعد به   كُم  جَم  نىَ  عَن  غ 
َ
ونَ<   قَالُوا مَا أ بِرُ تَك  تُم  تَس  بعد خود    وَمَا كُن 

ؤُلَآءِ  > آنها می فرمایند:   ٓ هَ ـ
َ
ق   ل َذِينَ ٱ أ

َ
هُ ٱ لَا يَنَالُهُمُ    تُم سَم أ ةَ ل ٱ   خُلُوا  د ٱ   مَة  بِرَح   لل َ نتُم   كُم فٌ عَلَي لَا خَو   جَن َ

َ
»هؤلاء« اشاره به همان  ؛  3< زَنُونَ تَح   وَلَآ أ

  د ی گفت ی م به آنها  ا ی دن در بودند که شما  يی ها ن ا هم  مومنین   ن ي ا اصحاب الجنه دارد. اصحاب اعراف به گمراهان می گویند:  
اين را که گفتند    « لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون   الجنه   وا »ادخل   ؟ بعد می فرماید: کند ی را به بهشت وارد نم   ها ن ي خدا ا وقت    چ ی ه 

اجازه ورود به بهشت    « ه الجن   وا »ادخل بعد از  قسیم النار و الجنه اینجا معلوم می شود.    ی عن ی اصحاب الجنه وارد بهشت می شوند.  
کنند. پی  نمی شوند هر چند طمع ورود به    وارد بهشت   الجنه«   وا »ادخل   ند ی تا اصحاب الاعراف به اصحاب الجنه نگو   دا می 

مَعُونَ لَم  » بهشت دارند. لذا می فرماید:   خُلُوهَا وَهُم  يَط  اند  «؛   يَد  ا   ی تا وقت با اینکه طمع دارند هنوز وارد بهشت نشده  به    ن ي که 
راه خدا و رسول خدا را نرفتید و  شما    که   گفتند   ا به ماه   ا ی دن   ن ی هم   در که    ی گمراهان   ن ی . هم شود گفتگو حاصل    ن ي اصطلاح ا 

 . گذاشتید و شما گمراهید بدعت  شما  
را به بهشت    ها ی که بهشت   يی ها ن ی هم قسمت کننده هستند. اینها بهشتی ها را به بهشت وارد می کنند.    اصحاب الاعراف 

  ی بهشت   ن ي ا   ند ی گو ی م   و   کنند ی خطاب م   ان ی جهنم   به   را به بهشت وارد کنند، اول   ها ی بخواهند بهشت   نکه ی از ا قبل    کنند می وارد  
  می گويیم   ؛ یعنی همین بهشتی ها ، حالا ما به همینها »لا ينالهم الل برحمه« ها همانهايی هستند که در دار دنیا به آنها می گفتید  

مَعُونَ لَم  » چرا قبلش می فرماید    . الجنه«  وا »ادخل بسم الله   خُلُوهَا وَهُم  يَط  اصحاب   ن ی تا هم تا به اینجا برسد. می خواهد بگوید  «؛   يَد 
بهشت    درّ   هم ی عل   ی صلوات الله تعال   ت ی اذن اهل ب   با همین بهشتی ها وارد بهشت نمی شوند.    الجنه«   وا »ادخل   ند ی عراف نگو الا 
حَابُ  » که    است   م جالب ه   اولش   ه ی آ   ن ي ا   حالاخیلی مهم است.    ۵۰تا    ۴۴  ات ی اعراف آ   سوره   ی شود. باز م   ا یه بهشت   ی برا  ص 

َ
وَنَادَى أ

ارِ   حَابَ النَ  ص 
َ
ةِ أ جَنَ  ا ال 

كُم  حَق   بُ  تُم  مَا وَعَدَ رَ ا فَهَل  وَجَد 
نَا حَق   بُ  نَا مَا وَعَدَنَا رَ ن  قَد  وَجَد 

َ
نَ   قَالُوا نَعَم   ۖ  ۖ أ ذَ 

َ
نٌ   فَأ ن    بَي نَهُم    مُؤَذِ 

َ
نَةُ   أ هِ   لَع  الِمِينَ اللَ   . «  عَلَى الظَ 

  ی رو   ، شده بود   کشته   . طلحه د ی دنبال جسد طلحه بگرد ند که گفت  ؟ع   ن ی رالمومن ی ام  ، که در جنگ جمل  م ی دار  ت ی روا در  
ا . جسدش را نشاندند و حضرت خطاب به او فرمود: » بود  افتاده  ن ی زم 

كُم  حَق   بُ  تُم  مَا وَعَدَ رَ ا فَهَل  وَجَد 
نَا حَق   بُ  نَا مَا وَعَدَنَا رَ   « قَد  وَجَد 

  ين« الظالم   ى عل الل    ه لعن   الا »   : حضرت فرمود   بعد   نوید. ش ی شما نم ی گوید بله، اما  م   « م ع ن   ا قالو »   ی گوید حضرت فرمود الان م   بعد 
یم منظور از »مؤذَن« که روز قیامت می گوید   نَةُ » کما اینکه در روایت دار هِ   لَع  الِمِينَ اللَ  است که در    ؟ع علی بن ابی طالب   «  عَلَى الظَ 

  در جنگ جمل  ا ی عالم دن   ن ی هم   در را حضرت    امت ی ن صحنه روز ق ا هم روز قیامت سخنگوی اهل بهشت است. خلاصه  
 .  د ی تجسم بخش 

 لام علیکم و رحمة الله و برکاته والس 
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